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مردی همسرخود و شریک 

تجاری او را درحالی هدف 

ضربــات هولنــاک چکــش بدگمانی قــرارداد که 

هردونفرآنــان روی تخت هــای درون بــاغ تالاربه 

خواب رفته بودند.  

به گزارش خبرنگارارشدروزنامه خراسان، ماجرای 

این حادثه دلخــراش هنگامی آغازشــدکه مردی 

حدود43ساله به رفتارهای همسرش بدبین شده 

بود وتلاش می کــرد تا همســرش را ازمردی جدا 

کندکه به عنوان شریک تجاری اومحسوب می شد.

آن ها باغ تالاری رادربولوارشاهنامه مشهداجاره 

کــرده بودنــد ودرزمینــه جشــن هــای عروســی 

فعالیت داشتند.اما اززمستان سال گذشته وقتی 

بدگمانی»مهدی-ی«به همسرش بیشترشدکه 

او برخی ازشــب ها رادر باغ تالارســپری می کرد.

این ماجــرا آرام آرام بــه اعتــراض و درگیری های 

خانوادگــی انجامیــد تا جایــی که موضوع شــکل 

حادتــری بــه خــود گرفــت و مرد43ســاله یــک 

باردربهمن ســال گذشــته به طورپنهانی وارد باغ 

تالار شــدتا احســاس تلخ ودردناک خــود را ثابت 

کند.با این وجود بدگمانی های ارتباط نامتعارف 

همســرش با مردغریبه)شــریک تجاری(او را رها 

نمی کرد و دروجودش ریشه دوانده بود.

این ماجرا تاآن جا پیش رفت که سپیده دم سیزدهم 

وقتی»ن-ی«)همسرمرد43ســاله( خــرداد 

بازهم به خانه نیامد،او بــا مادرزنش تماس گرفت 

تاماجراراازطریــق نیــروی انتظامــی پیگیــری 

کنند،درهمیــن حــال کــه عقربــه هــای ســاعت 

حدود6ســحرگاه ســیزدهم خرداد را نشــان می 

دادنــد، مــرد مذکورســواربرپراید بــه طــرف بــاغ 

تــالار رفت.درآهنــی بزرگ قفــل بــود و او چکش 

آهنــی را ازداخل پراید برداشــت.به آرامی از روی 

درباغ تالار بالا رفت و خود را به انتهای باغ رســاند 

جایی کــه درمحل آشــپزخانه قرار داشــت و لوازم 

پذیرایی،قلیان وتدارکات درکنار2تخت با فاصله 

نیم متری ازیکدیگردیده می شد.

و  تجــاری(  »مسعود«)شــریک 

»ن-ی«)همسرمهدی(هرکدام روی یکی  ازتخت 

ها به خــواب عمیقــی فــرو رفتــه بودنــد. او وقتی 

همســرش را با لبــاس هــای نامتعارف مشــاهده 

کرد،دیگرکنتــرل خــود را ازدســت داد و ضربات 

مهلــک پتک)چکش(آهنیــن را برســر و صــورت 

»مســعود«فرودآورد و با ســنگ نیزضربــه هایی به 

ســر وی کوبید و ســپس به ســراغ زنش رفت که با 

سروصدای آن ها چشــمانش را بازکرده بود اما او 

فرصت هرعکس العملی را از زن شوک زده گرفت 

وضربه های وحشتناک پتک را به ســر وصورت او 

هــم وارد کرد. درهمیــن حال بودکه صــدای ناله 

های دردناک همســرش ، اندکی ازشــدت خشم 

اوکاست و دریک لحظه ندامت و پشیمانی وجودش 

را فراگرفــت .»مهــدی« که حــالا تلاش مــی کرد 

همســرش و مرد مجروح را نجات دهد ،هراسان و 

سراســیمه پیکرخون آلود»ن« را تکان می داد و از 

اومی خواست تا محل قرارگرفتن کلیدهای درباغ 

تالاررا بــه او بگوید چرا که مهــدی لحظاتی قبل با 

امداد گران اورژانس تماس گرفته بودتاآن ها را به 

مرکزدرمانی برساند ولی زن34ساله دربیهوشی 

به سر می برد و درآن شرایط دلهره آورقادر به سخن 

گفتن نبود. 

مردکه نمی دانســت چگونه پیکرآن هــا را بیرون 

ببــرد،دوان دوان به ســراغ پرایدش رفت .پشــت 

فرمان نشســت و آن را بــه درآهنی کوبید تــا راه را 

برای ورود امدادگــران اورژانس بازکند.این گونه 

بودکه نیروهای امدادی نیزازراه رسیدندودرحالی 

پیکر نیمه جــان دو مصدوم این ماجــرای تلخ را به 

بیمارســتان طالقانی بردندکه مرد43ســاله نیز 

راهی کلانتری محل شــد تا خود راتســلیم قانون 

کند. 

طولی نکشید که با گزارش این حادثه دلهره آور به 

قاضی ویژه قتل عمد،کنکاش های قضایی قبل از 

وقوع جنایت آغاز شد.قاضی دکتر صادق صفری 

که براساس تجربیات جنایی خود،احتمال مرگ 

قربانیان این حادثه را بیشترمی دانست درتماسی 

تلفنی با کادردرمانی وضعیت پزشکی مصدومان 

را جویا شد و پس ازکسب اطلاعاتی درباره کاهش 

سطح هوشیاری مصدومان،بی درنگ دستورهای 

ویژه ای را برای حفظ صحنه جرم و بررســی های 

مقدماتی به مامــوران انتظامی صادرکــرد وخود 

نیزبلافاصله به همراه گروه تخصصی کارآگاهان 

پلیس آگاهی راهی مرکز درمانی شــد.تحقیقات 

اولیه بیانگرآن بود که مردغریبه)شــریک تجاری(

وزن جوان هدف ضربات جســم ســنگین وسخت 

قرارگرفته اند اما هیچ گونه آثاردفاعی نداشــتند. 

ایــن موضــوع نشــان مــی داد کــه دومصــدوم بــه 

طورناگهانــی غافلگیرشــده انــد امــا درحالی که 

سطح هوشــیاری زن34ســاله دربخش مراقبت 

های ویژه بیمارستان)آی –سی- یو( سیرصعودی 

به خودگرفته واوراازمرگ دورمی کرد،»مسعود« 

)مرد45ساله(چندســاعت بعد تسلیم مرگ شد 

وجان خود را ازدست داد.

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی اســت:این 

درحالی بــود که دامنــه تحقیقــات جنایی قاضی 

ویژه قتــل عمددربــاغ تالار)محــل وقــوع حادثه(

هنوزادامــه داشــت. باگــزارش مــرگ مــرد45 

ساله،روندتحقیقات تشدید شــد وقاضی صفری 

برای تکمیل بررســی های قضایی،ابعاد حاشــیه 

ای موضــوع را نیــز دردســتورکارقرارداد. مــادر 

زن متهم دربــاره این ماجرای وحشــتناک ضمن 

گلایه شدید ازنیروهای انتظامی،به مقام قضایی 

گفت:دخترم»ن«درهمان باغ تالاربا شریکش بود 

و ما به صــورت خانوادگی دراداره تالارمشــارکت 

داریم. امروزصبح)ســیزدهم خرداد(شوهرش با 

من تماس گرفــت و من و شــوهرم نیزبلافاصله به 

محل آمدیم اما نیروهای کلانتری نیامدند به همین 

خاطرهم شوهردخترم وارد باغ شده وآن هارا زده 

اســت. من از ماموران هم شــکایت دارم اگرآن ها 

می آمدند اکنون این فاجعه رخ نمی داد چرا که آن 

ها تا ساعت 2یا3بامداد مجلس داشتند ودخترم و 

شریکش شب را همان جا خوابیدند.

بنابراین گــزارش با توجــه به اهمیت موضــوع و با 

دستور ویژه قاضی شعبه 255دادسرای عمومی 

وانقلاب مشــهد)ویژه پرونده هــای جنایی(متهم 

43ســاله نیز به محل وقــوع جنایت هدایت شــد 

تا درحضورپزشــک قانونی و افســران زبده پلیس 

آگاهی به تشریح جزئیات این جنایت تکان دهنده 

بپردازد.

»مهدی-ی« که هنوزخشــمی عجیب درسراســر 

وجــودش مــوج مــی زد وبــا صــدای بلند ســخن 

مــی گفت،دربــاره ایــن ماجرای تلــخ افــزود: این 

جا)بــاغ تــالار(را مــن اجاره کــردم ولی همســرم 

این آقا)مســعود(را به عنوان شــریک آورد اما همه 

سرمایه مال من بود. ازمدتی قبل به خاطر این که 

همسرم زمان زیادی را دراین مکان بود ازاوگلایه 

کردم و به شــدت ناراضی بودم تا این که چندوقت 

قبل سقف این جا را باد زد و همســرم که آمده بود 

تــا آن را بازســازی کند بــرای مدتی درایــن مکان 

ماند. یک بارهم بیســت ویکم بهمن سال گذشته 

پنهانی ازروی در به داخل باغ تالارآمدم وهمسرم 

را درپوشــش و وضعیتی نامناســب و زننــده دیدم 

که خواب بود. باسرو صدای من همسرم پذیرفت 

که اشتباه کرده اســت. من هم گذشتم ولی چند 

وقت قبل دوبــاره متوجــه روابط نامتعــارف آن ها 

شدم. به خانواده اوگفتم و همچنین باپلیس تماس 

گرفتم ولی بازهم مامــوران نیامدند! امروزهم که 

متوجه شــدم همســرم درباغ تالاراســت به آرامی 

از روی در بــه داخل پریدم.آن ها خــواب بودندکه 

ابتدا سراغ»مســعود«رفتم و با چکشی که ازدرون 

پرایــدم برداشــته بــودم ضرباتــی بــه ســرش زدم 

وســپس با ســنگ هم به ســرش کوبیدم. بعد هم 

به ســراغ همســرم رفتم و او را در پوشــش بســیار 

نامناسبی دیدم به طوری که نتوانستم این صحنه 

را تحمل کنــم و ...ولی با ناله هایش دلم ســوخت 

و مــی خواســتم نجاتش بدهــم که کلید نداشــتم 

و ناچارشــدم بــا ماشــین دربــاغ تــالاررا بازکنــم. 

بنابرگــزارش خبرنگارارشــد روزنامه خراســان ، 

تحقیقات بیشتردراین باره ادامه دارد. 

جنایت تکان دهنده درباغ تالار با چکش بدگمانی!
عکس ها اختصاصی خراسان

متهم به قتل هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور مقام قضایی

تصاویری از صحنه جنایت


